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مردان این محله به‌حق 
پاسداران آسمان 

بودند. در تمام طول 
جنگ همه‌شان برای 

مدتی ترک سر و 
همسر میک‌ردند و به 

پایگاه‌های »نیروی 
هوایی« در شهرهای 

مختلف می‌رفتند

کــه در نیمۀ دهۀ هشــتاد، بعــد از الحاق این 
نقطــه بــه هاشــمیه و شــروع مرتفع‌ســازی، 
ساختار اولیۀ خود را از دست داد. املاکی‌ها 
مثــل قــارچ ســبز شــدند و همه‌چیز شــکل 
اقتصــادی پیــدا کــرد. روز نبود کــه یکی درِ 
خانه‌هایمان را نزند و پیشــنهاد مشــارکت در 

ساخت‌و‌ساز را ندهد.

 پاسداران محله
»پاســداران آســمان« اولین مدرســه در این 
قسمت شهر بود و به‌دلیل اینکه دانش‌آموزانِ 
آن را فرزنــدان کارکنــان »نیــروی هوایــی« 
تشــکیل می‌داد، به این نام تابلو خورد؛ البته 

نام بامسمایی بود، زیرا مردان 
ایــن محلــه به‌حق پاســداران 
آســمان بودنــد. در تمام طول 
جنگ همه‌شــان بــرای مدتی 
ترک سر و همسر می‌کردند و به 
پایگاه‌های »نیروی هوایی« در 
شــهرهای مختلف می‌رفتند. 
خاطرم هســت بعــد از جنگ 
هم هــر صبــح، رأس ســاعت 
شــش، همــۀ مــردان محلۀ ما 
به‌خــط در ابتــدای خیابــان 
می‌ایستادند تا با اتوبوسی که 
ویــژۀ پایگاه »نیــروی هوایی« 
بود، عــازم محل خدمتشــان 
بشــوند. هرعصر هــم از همان 
اتوبــوس پیاده می‌شــدند و به 

خانه‌هایشان می‌رفتند. من و هم‌سن‌و‌سالانم 
برای سال‌ها هرروز شاهد این صحنه بودیم تا 
اینکه پدرانمان به مرور تا نیمۀ دهۀ هشــتاد، 
بازنشســته شــدند و بعد از آن هیچ اتوبوسی 
ابتــدای محلــه ترمز نــزد و هیچ‌مــردی از آن 

پیاده نشد.

 نامه‌ای که به بقیع رسیدو اسباب ساخت
اولین مسجد محله را فراهم کرد

مســجد »امام حســن مجتبی)ع(« هم اولین 
مســجدی بود کــه به‌همت یک کویتــی به‌نام 
دکتر علــی تمیمــی در محله پا گرفت و شــد 
پایــگاه مردمــی اهالــی اینجا. ســاخت این 
مسجد هم داستان جالبی دارد که شنیدنش 
خالی از لطف نیســت: »پیش از ســاخت این 
خانه خدا، اهالی در همان نقطه‌ای که مسجد 
را ســاختند، فرش پهن می‌کردند و نماز را به 
جماعت اقامه می‌کردند. آقــای تابنده‌نامی 
بانی این حرکت بــود. بعد از مدتی حاج‌آقای 
جلالی، پیش‌نماز و اولیــن امام جماعت این 
محله شــد؛ آن‌هم در دورانی که مسجد زمین 
داشت، اما بنا و سقف و ستونی برایش ساخته 
نشــده بود. اهالی دوست داشــتند مسجدی 
در محلــه داشــته باشــند؛ حتی نام مســجد 

»امام حســن مجتبی)ع(« ســر زبــان اهالی 
می‌چرخیــد. هرازگاهی آقایــان جاجرمی و 
آذری که هیئت‌امنای مســجدِ ساخته‌نشــدۀ 
محلــه بودنــد، از ســاکنان وجوهاتــی برای 
ســاخت مســجد جمع می‌کردند، اما از آنجا 
که اهالی آنقدر برخــوردار نبودند که بتوانند 
مســجد بســازند، ایــن مهــم خیلی آهســته 
پیش می‌رفت تــا اینکه یک روز آقــای تابنده 
یک‌قبضِ کمک به مســجد را به‌همراه نامه‌ای 
که با موضوع »کمک برای ســاخت مســجد« 
نوشــته بود، بــه دســت آقــای کریمی‌نامی، 
کــه عازم مکــه بــود، داد. حاج آقــای تابنده 
بــه او گفته بــود که این قبــض و نامــه را ببرد 

قبرســتان بقیع و بگذارد روی مزار امام حسن 
مجتبی)ع( تا مگر خود آقا گره از این مشــکل 
بــاز کند. آقای کریمــی همۀ آنچــه را که به او 
ســپرده بودند، انجام می‌دهد و باز می‌گردد. 
از قضا نامه و آن قبض می‌رسد به‌دست آقایی 
کویتی. او نامه را که می‌خواند با آقای تابنده، 
کــه شــماره‌تلفنش را پایین نامه نوشــته بود، 
تماس می‌گیــرد و می‌گوید ثلــث مال پدرم را 

می‌دهم برای ساخت مسجد.
 این آقــای خیّر تا ســال 1377، که مســجد 
افتتــاح شــد، چندنماینده به ایران فرســتاد 

که بر کار ســاخت مسجد نظارت می‌کردند.

 یک‌مشارکت محلیِ به‌یاد‌ماندنی
ما در محلۀ »نیروی هوایــی« خانوار نبودیم، 
بلکه یک خانوادۀ بزرگ بودیم که در شادی‌ها 
و غم‌ها شــریک یکدیگر می‌شــدیم. ازآنجاکه 
مــردان محله با هــم همکار بودند، زنانشــان 
هم ســریع با هم ارتباط برقرار می‌کردند و در 
کارها و رتق‌وفتق امور روزانه به همدیگر یاری 
می‌رساندند. این همسایه‌داری برای زنان این 
محله که شوهرانشان ناچار بودند ماه‌ها را دور 
از خانه و در پایگاه‌ها سپری کنند، قوت‌قلبی 
بــود. به‌طورمثــال یکــی از مشــارکت‌های 

به‌یادماندنــی در محلــۀ نیــروی هوایــی، که 
هنوز هم یادآور همدلی و همسایه‌داری اهالی 
این محله است، کاشــت درخت بود. به‌گفتۀ 
مهدی آبسالان در نیمۀ دهۀ شصت اهالی این 
محله تصمیم می‌گیرند که محله را آباد کنند.
 آن‌هــا ایــن کار را بــا کاشــت درخــت آغــاز 
می‌کننــد: »هرکدام از اهالی که در این محله 
خانه و ســقفی داشــتند، یک‌روز به مرکز شهر 
رفتند و نهال‌های درختــی را تهیه کردند و به 
اینجا آوردند. بعد هم هرکســی جلوِ خانه‌اش 
چنددرخــت کاشــت. اگرچه حــالا آن مردم 
نیســتند، اما درخت‌هایی را که کاشتند و آب 
دادند، شاخ‌و‌برگ گرفته و سایه‌سار رهگذران 

است.«.
 آسفالت‌شــدن محله هم یکی 
از همین مشــارکت‌ها بوده که 
به‌همت ســاکنان این خیابان 

انجام شده است.

لین  و ، ا بی ا ضر کتر ز د ی ا د  یا
شک محله پز

حالا که حرف به اینجا کشید، 
خوب است یادی کنیم از دکتر 
ضرابــی که متخصــص اطفال 
بود. آقای دکتــر ضرابی در آن 
دوره‌ای کــه هیــچ درمانگاه و 
بیمارســتانی حتی در نزدیکی 
محلۀ مــا هم وجود نداشــت، 
پزشــک خانوادگــی اهالــی 
محله شــده بــود. با اینکه مســن بــود و رمق 
جوانی نداشت، اما هروقت از شبانه‌روز که در 
خانه‌اش را مــی‌زدی، »بله« می‌گفت و به درد 
اهالی رســیدگی می‌کــرد. خانه‌اش آن‌روزها 
انتهــای محلــه، که حالا با اســم »نســترن« 
شناخته می‌شود، قرار داشت. خدا رحمتش 
کند؛ حالا قریب بیست‌ســال اســت که فوت 

کرده و از بازماندگانش هم خبری نداریم.

مشکلات محلۀ
نیروی هوایی

ترافیک
پیش از شروع ساخت‌وسازها اینجا یک‌محلۀ دنج و خوش‌آب‌وهوا 
بــرای زندگی بود، اما بعــد از آن و با‌توجه‌به افتتاح بوســتان »خورشــید« و 
بازگشــایی بولوار »نماز« و بولوار »صارمی«، این محلــه هم به یکی از نقاط 
پرترافیک با آلودگی صوتی فراوان تبدیل شــد؛ به‌ویــژه دو روز آخر هفته که 

به‌قول معروف جای سوزن‌انداختن نیست.

دکل‌های برق فشارقوی
وجود چنــددکل‌ برق فشــارقوی، یکی دیگر از مشــکلات محلۀ 
ماست. هرچند می‌گویند فاصلۀ استاندارد تا منازل مسکونی را برای نصب 
آن رعایت کرده‌اند، اما اهالی از وجود این غول‌های آهنی در محله ناراحتند 
و تشعشعات آن‌ها را برای سلامتی مضر می‌دانند. علاوه‌براین، وجودشان 
برای نوجوانان و بچه‌هایی که گاه از ســر شیطنت از آن بالا می‌روند، بسیار 

خطرناک است.

ناامنی و سرقت
قدیم اینطور نبود. همه هم‌دیگر را می‌شــناختند و اگر غریبه وارد 
محله می‌شــد از نگاه مردم نمی‌افتاد. ســرقت و ناامنی دردی است که این 
ســال‌ها گریبانگیر محلۀ ما شده است، درســت از وقتی که ساخت‌وسازها 
گســترش پیدا کرد و آپارتمان‌نشینی در محله شــروع شد. حالا هرکسی پا 
به محله می‌گذراد، نمی‌دانیم دوســت است یا دشمن! چندبار به کلانتری 
مراجعه کرده‌ایم و آن‌ها هم برای رفع‌ورجوع مشکل، سرقت‌ها را گذاشته‌اند 
پای افرادی که گذری و معمولا برای کار در ساختمان‌های درحال‌ساخت به 

این سمت می‌آیند؛ اما این گمانه‌زنی‌ها که دردی را دوا نمی‌کند.

پارک و فضای سبز
این محله 8پارک و فضای ســبز محلی دارد که 
پارک »ایــزدی«، »گلچهره« و »کوکــب« از آن 

جمله‌اند.

درمانگاه و بیمارستان
در شــهرک »نیروی هوایی«، تنهــا یک‌درمانگاه 
با نام »ســامت کــودک« وجــود دارد کــه ویژۀ 

اطفال است.

داروخانه
در این محله، دو داروخانۀ تازه‌تأسیس وجود دارد 

که در حاشیۀ بولوار »فکوری« قرار گرفته‌اند.

چهره‌های نامدار
آقای کاشف قهرمان، پدر رادار ایران، از چهره‌های برجستۀ این محله است.


